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  های ابعاد معرفتی و احکام آیات حجآموزه

 1مهری زارعی

  هکيدچ
ست، از جامعيت ويژه     برخی از برنامه شده ا سلام گنجانده  ستند.    هايی كه در دين مبين ا ای برخوردار ه

سلام و برنامه      لذا اگر كسی با اين نگاه به برنامه  شته باشد، ميتواند اين ويژگی را در ا سلام توجه دا  های ا

ست و ترک آن از  ندي ناركا آن دريابد .حج ازهای  شد و آن بر هم  هكبير نگناها ا سانی كه   ه ميبا ی ك

اسررت. در اهميت حج و در مذم ت ترک آن روايام ملتی ی وارد  باجو شرررايح حج در آنها جمش شررود،

شاره می     ست كه به يك نمونه ا مَنَ مامَ و لم يحج  حج ة الاسلام و  »فرمودند: (ع)قصاد  ماما شود؛  شده ا

ياو او               عه، فیيمت يهود طان يمن يه الحج، اوسررری به أو مرضٌ لايطيق ف جةٌ تجحف  حا عه من ذلك  لم يمَنْ

 را به جا نياورده باشد درحاليكه مانعی از به جا آوردن  مالاسلا ةحج كسی كه بميرد و حال آنكه : «نصرانياو 

كه در آن تحمل اعمال حج   به وجود نيامده باشد از قبيل حاجتی كه مانش انجام حج شود يا  مرضی    جح

شد يا    شته با شود، پس بميرد  نیطاس  را ندا س )«.یرانص ن يا یهودي ظالمی مانش از حج  شيع  لئاو  ،8ج ،هال

و « همگانى»ناپذيرِ  كه دين جهانشررمول اسررت و همواره دو اصررل زوال   جهت اسررلام ازآن»  (.2۲ص

اى از كیيت و  هم جهانى بوده و نمودار زنده هاى آن كند، بايد برنامه بودن را گوشرر د مى «هميشررگى»

توان همگانى و هميشگى بودن  رومى هاى جهانى اسلام است ،ازاين   دوام باشد. حج از شاخصترين برنامه   

عنوان يكی از  اى كیيت و دوام دين الهى دانسرررت. بر همين اسررراا ميتوان حج را به  آن را سرررند گوي  

سند گويای كیيت و       شاخصترين برنامه   شد و همگانی و هميشگی بودن آن را  سلام يادآور  های جهانی ا

از اهميت حج، همين بس كه رهبران الهی   .442)، ص 4معارف اسررلامی، ج ) «دوام دين الهی دانسررت.

  الیه ُّمَّ ارْزقنْیِِ حج ر ماه مبارک رمضرران و در دعاهای هميشررگی اين ماه به درگاه خدا ميگ تند: همواره د

الحرام در اين سرررال و در همه    : خدايا مرا روزى كن حج بيت   يتِكَ الْحرَامِ فیِِ عَامیِِ هَذَا وَ فیِ كُلِّ عَام      بَ

نهد. اما برای  اندازها به نمايش می چشم خانه خدا را در  تنهايی اهميت حج و زيارم اين سلن به «سال. 

شود، كاملاو تبيين شود تا     آنكه هر مسئیه حل روشنی پيدا كند، بايد م اهيمی كه در عنوان آن، ذكر می  

شابهی وجود دارد، به   شتراک و ت كیی رفش گردد، به همين سبب پيش از ورود به مباحث ديگر، لازم    اگر ا

ضيحی پيرامون م اهيم به    ست تو صل ابتدا به  مقالهرفته در اين كار ا عنوان ورود  ارائه گردد. لذا در اين ف

های حج، اخلاق،  به بحث اهميت حج را بيان كرده سررربس به بررسررری معنای لاوی و اصرررطلاحی وا ه

ساله از آموزه    معرفت پرداخته سبس م هوم آموزه و را بيان و منظور ر های معرفتی و اخلاقی تبيين   ايم. 

 ازآن مورد كنكاش قرار گرفته است.  ی حج پيش از اسلام و پس يلچهو در ادامه تار
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 : حج ، معرفت ، اصول دين ، فروع دين،احكام ، آيامكليد واژه ها

   مقدمه

رف  اى اسررت از اركان و معا حج، هم خود ركنى مسررتقل معرفى شررده و هم به تنهايى مجموعه

اخلاقى   هاى نظرى و بايدونبايدهای نيست ی باورهاى اعتقادى و هست و   طوريكه همه الهى؛ به

 و عمیى، به نحوى با انجام گرفتن صحيح آن مرتبح است.

گذشته از آنكه حج تبیورى است از توصيه به بندگی و تجسمى است از معاد و تصويرى است از        

ساختن زمينه   ست از نبوم و فراهم  شتن   عدل و تجديد خاطرهاى ا ست براى باور دا امامت   اى ا

  هی اين ويژگى اف ون بر هم .945)، ص 4كافى، ج  ) «تماََمِ الْحجِّ لِقاَء  الْإِماَمِ     منِ»اند:   ودهكه فرم 

،با بسرررياری از عبادام ديگر پيوسرررتگی دارد ازجمیه با نمازروزه، زكام و          (حج)ها، اين عبادم   

شته     سان را فر ست. اگر نماز، ان چون كند،  خو مى خمس و ... پس حج جامش همه معارف الهى ا

ست          سان در سجده و ن ديكترين حالت بنده به خدا زمانى ا ست بر نهايت خاكسارى ان مشتمل ا

 .)484، ص 2كافى، ج ) 2كه در حال سجده باش

ضى راكش؛       ساجدند و بع ضى  شتگان بع سك حج ني    ( 174، ص 95بحارالأنوار، ج )و فر انجام منا

كند؛   فرشته سيرم و فرشته صورم مى    اكه جامش اين اركان و خود ركنى است مستقل، آدمى ر  

شتگان مى  شبَّه وا بِمَلائكِهِ الم طِي يِنَ  »كنند؛  مانند كه عرش الهى را طواف مى حاجيان به فر وَ تَ

شِهِ  ما در اين مقاله به ابعاد معرفتی واحكام در آيام حج پرداخته  .(نهج البلاغه، خطبه اول )«بِعَرْ

سلا  نآيي معاليت زيراوآن را مورد كنكاش قرار داده ايم.  اند.   ، دارای دو بلش اعتقادی و عمییما

سلن ميگويد    كه عبارم ندي لوص ا بلش اعتقادی، از اند از توحيد ،عدل، نبوم، امامت و معاد 

و بلش عمیی، از فروع دين كه عبارتاند از نماز، روزه، خمس، زكام، جهاد، امر به معروف و نهی     

نه از  دای دارج«اصول »خوانند كه در برابر « فروع»از منكر، تولی و تبری. بلش دوم را از آن رو 

صول دين  ي ت ندارد. ازاينآن رو كه اهم  ست. در    بواج رو، پايبندی به فروع دين ني  همچون ا ا

كام ني  از مكیف، عمل خواسرررته شرررده  احاعتقادام، ازمكیف، ايمان و اعتقاد؛ و در بلش  بلش

صول دين به     سی ا ست. مراد از ابعاد معرفتی و احكام آيام حج، برر عنوان ابعاد معرفتی و فروع   ا

دا اصررول دين را لذا در ابت عنوان احكام مربوط به حج ميباشررد لذا در ابتدا اصررول دين  دين به

دهيم؛ سررربس طی   مورد بررسررری قرار داده و آيام حج را در اين زمينه مورد كنكاش قرار می   

 ی احكام حج است را بيان نموده ايم.   مبحث فروع دين ،آياتی كه دربردارنده

 ابعادمعرفتی حج درعرصه اصول دین 

شمندان        سياری از دان ست كلامی كه به نظر ب صطلاحی ا صولِ دين ا  به مجموعه نمسیما  دينیاُ

ساا   شود كه ا سلا  ندي ی باورهای اعتقادی گ ته مي شكيل ميدهد و  ما هر يك از آنها   رنكاا را ت

«  اصول دين »رو اين اعتقادام را  ايناست. واضعان اين اصطلاح از    بعذا و استحقاق  ر ك موجب

  ديگر، عیوم عبارم اند كه فروع دين كه ده موضوع آن اشتهار دارند، مبتنی بر آنهاست؛ به ناميده
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علامه  ) و صدق آن حضرم متوقف بر شناخت اين اصول است      (ص)رپيامب قصد  دينی متوقف بر

 (.4، ص 1حیی، حسن، ج 

  توحيد

سانهای خداباور، ندا داده كه:   از طرف خداوند به همه (ع)ابراهيم  زيارة بيت الله  هَیُمُّوا إِلىََ »ی ان

وَ أَذِّنْ فیِ النَّااِ باِلْحَجِّ يأَْتُوکَ رِجالوا وَ عَیى كُلِّ ضامِر  يأَْتِينَ   »و خدا به وی فرمان داد كه « الحرام

هاى دور   و مردم را به حج فرا خوان تا پياده يا سرروار بر شررتران تكيده از راه« مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيق

 (۲۷)حج: «ن د تو بيايند.

لين اصررل از اصررول معرفتی، توحيد اسررت. اين وا ه، در عرف و اصررطلاح دينی يكی از اصررول او

شمار ميرود؛ و به معنای      صول دين به  سلامی بیكه از مهمترين ا ستن خدا »ا ست نه   « يگانه دان ا

 ( 22الحج:) )44، ص 2مطهری، ج  )  يگانه دانستن هر چي  و هر كسی.

سئیه  شرک،   م سولان      از عمدهی توحيد و مبارزه با  ست كه هدف اوليه انبياء و ر سائیى ا ترين م

الهى و مصیحان ب رگ بوده است. توحيد؛ سمبل اسلام و رم  ع م و سرفرازى مسیمانان است.         

  ی اساسى مبتنى است: لذا اسلام بر دو كیمه

بيت غير  و ن ى الوهيت و ربو« لا اله الُّا الیُّه»، يعنى؛ شرررهادم بر وحدانيت خداوند «كیمه توحيد

 خداوند.  

المتين الهى و خوددارى از ت رقه و تشرررتت در مورد    ، يعنى؛ اعتصرررام به حبل  «توحيد كیمه  »

)سرربحانی  ارتباطى با گوهر اسررلام و اسرراا آن ندارد  -در اكثر موارد -اى كه  مسررائل حاشرريه

 .(۹تبري ی ،جع ر،ص

وَ اعْتَصمِوا بِحَبلِ »فرمايد:  خواند و مى اين قرآن است كه ما را به وحدم و ح ظ كيان اسلام مى

صرربَحتُنِعمتَِهِ الیَّهِ جَمِيعاو وَ لا تَ َرَّقُوا وَ اذْكرُوا نِعْمَتَ الیَّهِ عَیيَكمُْ إِذْ كُنتمُْ أعْداءً فأَلَّفَ بَينَ قُیُوبِكمُْ فأَ

 «لعَیَّكمُْ تَهْتد ونَ اللهُُّ لكمُْ آياتهِ يبَينُ إخِواناو وَ كُنتْ عَیى شررَ ا ح ْرة  مِنَ النَّارِ فأََنْقذكَمُْ مِنْها كذَلكِ 

چنگ زنيد و پراكنده نشويد و   [قرآن و اسلام و هرگونه وسيیه وحدم]و همگى به ريسمان خدا»

نعمتِ ب رگ خدا را بر خود، به ياد آريد كه چگونه دشررمن يكديگر بوديد و او ميان دلهاى شررما  

شديد  شما     ال ت ايجاد كرد و به بركتِ نعمت او برادر  شما بر لب ح رهاى از آتش بوديد، خدا  و 

سررازد، شررايد پذيراى   را از آن نجام داد. اين چنين خداوند آيام خود را براى شررما آشرركار مى

 (.103)آل عمران : «هدايت شويد.

سلام ازاين          صول ا سی از ا سا صل ا ست كه در هر عبادتى    اما جايگاه اين ا جهت حائ  اهميت ا

: آگاه باشررريده كه دين   أَلاَ لِیَّهِ الديِّنُ الْلالِص   »گيرد:  رد توجه قرار مى،خیوص اعتبار شرررده و مو 

ست  شرک در    اما تجیُّى  اين خیوص در برخى عبادام نمايان(.3زمر:)«خالص ويژه خدا تر و طرد 

ی اين عبادام حج است كه توحيد در آن تجسم يافته و از    تر و آشكارتر است. از جمیه   آن قوى

اى از توحيد و طرد شرررک اسررت، در ابتداى حج تیبيه اسررت كه حاجى     نمونه آغاز تا انجامش

هاى دنيا مانند بوى      هاى غير خدا مانند ن س و دنيا و جیوه      دعوم حق را اجابت كرده و دعوم  

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AF%D9%82%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AF%D9%82%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AF%D9%82%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AF%D9%82%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AF%D9%82%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
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رو حج تجیى   ازاين (.13)صرر ائی حائری ،عیی ،ص خوش تا فسرروق و جدال را ن ى كرده اسررت.

ولِیَّهِ عَیىََ النُّااِ حِجُّ البَيتِ مَنِ اسررتَطاعَ الَيهِ »د شررده اسررت: توحيد اسررت، و ترک آن ك ر قیمدا

ست كه   « »سَبيیوا ومَن كَ َرَ فاَنَّ الیَّهَ غَنىٌِّ عَنِ العیَمين  و خدا را حقُّى ثابت و لازم بر عهده مردم ا

سلامت       سانى كه [از جهت  سك حج] آهنگ آن خانه كنند، [البته] ك سمى و   جبراى اداى منا

سير] بتوانند به توا سوی آن راه يابند و هر كه به خود زيان زده]؛ زيرا   نمندى مالى و باز بودن م

پس حج، ايمان و توحيد اسررت و ترک آن ك ر   (.۹۷آل عمران :)«.سررتنياز ا خدا از جهانيان بى

 عمیى لذا شعار اول حج، توحيد است كه در ذيل به ذكر اين آيام در بين آيام حج ميبردازيم: 

سمَْ الیَّهِ عىَ ما رَزَقَه مْ مِنْ بَهيمَةِ الأْنَْعامِ فَإِله كمُْ إِلهٌ   » . سَكاو لِيذْكُرُوا ا واحدٌِ فَیَه    وَ لِكُلِّ أُمَّة  جَعَیْنا مَنْ

ايم كه مشتمل بر قربانى است  و براى هر امتى عبادتى ويژه قرار داده« »أَسْیِم وا وَ بَشِّرِ الْم لْبِتينَ 

ذكر كنند.   بر آنچه كه از دامهاى زبان بسرررته روزى آنان نمودهايم به هنگام قربانى تا نام خدا را

شويد؛ و فرمانبرداران فروتن         سیيم او  ست؛ بنابراين فقح ت شما خداى يكتا پس بدانيد كه معبود 

ی   كیمه»اشرراره به « فأله كمُ  اِلهٌ واحدٌِ»در اين آيه  (.34حج:)«لطف و رحمت خدا مژده ده. بهرا 

هم چنين ادامه .دارد دارد و وحدم وجود خداوند را در ذام و صررر ام و افعال بيان می« حيدتو

شِّرِ الم لبِتينَ  »آيه يعنی  در برابر ذام اقدا الهی؛  « توحيد كیمه»اشاره دارد به  « فَیَه أسْیِم وا وَ بَ

يش يعنی تسرریيم كامل در برابر جميش اوامر و نواهی حضرررم حق در تشررريعيام و تسرریيم جم  

صرررورم جمش بيان شرررده، ميتوان ملاطب آن را تمام   به« إله كمُ»مقدرام در تكوينيام. چون 

مسرریمانان دانسررت. نمود كامل آن، در حج اين اسررت كه هر كس از هر جا، با هر قوميتی، با هر  

لهجه و زبانی و با هر پسررت و مقامی كه به حج ميرود، در هنگام طواف بايد تمام اين رنگها را بر  

ند:            ز بان ميگوي با يك ز باا و  با يك ل ي كَ   »مين بنهد و همه  لَكَ لَب يُّْكَ الیه ُّمَّ  وَ بَشرررِّرِ  »؛ «لبَ

شاره به  « الْم لبِتينَ سلامی »ا سان آرام و مطمئنی ميگويند   « م لبِت»دارد، زيرا « جامعهی ا به ان

ست.    شرک پاک ا شرکِْ    ح نَ اءَ لِیَّهِ » (4۲،ص6)قرائتی،محطن ،ج     كه از هرگونه  شْركِينَ بهِ وَ مَنْ ي غيَرَ م

سَحَيق    سَّماءِ فَتَلطْ ُه  الطيَّرُ أَوْ تَهْوْی بهِ الرِّيح  فی مَكان   درحاليكه براى » «باِلیَّهِ فَكأََنَّما خرَّ مِنَ ال

خدا حقگرا باشيد و در مناسك حج به او شرک نورزيد؛ و هر كس به خدا شرک ورزد، گويا چنان 

ربايند، يا باد او را به جايى دور دست   سقوط كرده و پرندگان شكارى او را مىاست كه از آسمان 

 (31)حج: «اندازد. مى

يعنی چي ی كه از دو طرف افراط و ت ريح به جانب وسرررح تمايل داشرررته و معتدل      « حنيف»

سرروی خدا   ها به باشررد؛ و مراد از حنيف بودن مردم برای خدا اين اسررت كه مردم از جانب بت

هر دو،  « غيرمشررركين به»و « حن اءلله»دند و به او شرررک نورزند و اين دو جمیه يعنی مايل گر

ستند؛ يعنی خداوند می  در آيه« فاجتنبوا»حال از فاعل  سلنان باطل      ی قبل ه شما از  فرمايد: 

سررروی او مايل بوده و در     كه از غير خدا به    ها بر قربانی اجتناب كنيد، درحالی      و ذكر نام بت  

شرک نمی اعمال خود  شركين در عمل حج اين  به او  طور تیبيه ميگ تند: لبيك  ورزيد، چون م

ست و تو هم آن را مالكی و هم          شريكی كه متعیق به تو ست، مگر  شريكی برای تو ني ای خدا، 

در حديثى از امام باقر  (3۷3،ص14)طباطبائی ،سرريدمحمدحسررين ،جمالك مايمیك او هسررتی. 
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هى ال طرة التى فطر الناا عیيها، لا  »فرمود: « حنيف»سرير  آمده اسرت كه در ت   (عیيهالسرلام )

: حنيف آن فطرم الهى اسرررت كه مردم را بر آن  تبديل للیق الله قال فطرهم الله عیى المعرفة    

ها قرار  آفريده و دگرگونى در آفرينش خدا نيست سبس فرمود: خدا توحيد را در سرشت انسان      

 «داده است.

 بوت ن 

ضور نبی  ضوعی غيرقابل    نقش نبوم و ح سك آن، مو انكار و كاملاو   در آيام مربوط به حج و منا

مشهود است، بنابراين دراينجا برای بررسی اصل معرفتی نبوم، به بررسی مقام حضرم ابراهيم         

ی مناسك حج و آيام مربوط به    بهعنوان بنيانگذار كعبه و معمار تمد ن الهى و احياء كننده (ع)

شان می  ضرم ابراهيم    پردازيم زيرا  اي س ه برخی از اعمال حج، با ح گره خورده و   (ع)كعبه و فی

های آن حضررررم اسرررت و خداوند براى اينكه حاجيان طواف گر در   يادآور خاطرام و ايثارگری

شود، كعبه را به           شته خويى در آنها احيا  شوند و آثار فر صف  شتگان مت صف فر اطراف كعبه به و

ست پاک  شر يعن  د سماعيل عیيهم ترين و موحدترين ب سلام بنا كرد  ى ابراهيم و ا وَ إِذْ يَرْفَش   » .ال

و چون  (1۲5بقره :)«إِبْراهيم  الْقَواعدَِ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ منُِّ إِنَّكَ أَنْتَ السَّميش  الْعَیيم

از ما ببذير ،كه تو شنوا و    هاى خانه را بالا بردند، گ تند: اى پروردگار ما، ابراهيم و اسماعيل پايه 

خداياه قبول فرما و از ما  « رب نا تقب ل منُّا»جوشرريد كه:  ين نيايش از درونشرران مىادانا هسررتى. 

ببذير. كعبه با دست دو پيامبر الهى با خیوص ساخته شد. نه در معماران شرک راه داشت، نه در       

بتواند محاذى بيت معمور و در   ای اسررت سررراسررر پاک تا   بنا و نه در احداث و مرم ت آن .خانه

نتيجه محاذى عرش خدا باشررد. خیوص اين دو پيامبر به حد ى اسررت كه خداوند خانه سرراخته  

فرمايد: اين خانه ،خانه خدا اسرررت  دهد و مى شرررده به دسرررت آن دو را به خود نسررربت مى  

نه را دهد كه اين خا همانطورى كه عرش ،عرش خدا اسررت؛ و ني  به اين دو معمار دسررتور مى  

أن طه را بيتى  »براى طواف كنندگان، نمازگ اران، ركوع و سررجود كنندگان پاک و تطهير كنند: 

در   (ع)بنابراين با توجه به اهميت نقش حضرررم ابراهيم « .لیطائ ين والعاك ين والرُّكَّش السرر جود

شان در قرآن ،   شده   سوره تكر  22مرتبه، در ضمن   96احياء و تداوم ابدی مناسك حج ،نام اي ار 

خداياه قبول فرما و از ما ببذير.  « رب نا تقب ل منُّا»جوشرريد كه:  ن نيايش از درونشرران مىاي اسررت.

شت، نه در بنا و         شد. نه در معماران شرک راه دا ساخته  كعبه با دست دو پيامبر الهى با خیوص 

در نتيجه ای اسررت سررراسررر پاک تا بتواند محاذى بيت معمور و  نه در احداث و مرم ت آن .خانه

شده به          ساخته  ست كه خداوند خانه  شد. خیوص اين دو پيامبر به حد ى ا محاذى عرش خدا با

فرمايد: اين خانه ،خانه خدا اسررت همانطورى كه   دهد و مى دسررت آن دو را به خود نسرربت مى

دهد كه اين خانه را براى طواف      عرش ،عرش خدا اسرررت؛ و ني  به اين دو معمار دسرررتور مى    

ندگان، ن   ند:       كن پاک و تطهير كن ندگان  بدالله    مازگ اران، ركوع و سرررجود كن عامیی ،ع )جوادی 

بنابراين با توجه به   (1۲5بقره :)«.أن طه را بيتى لیطائ ين والعاك ين والرُّكَّش السررر جود» (.14،ص

  96در احياء و تداوم ابدی مناسرك حج ،نام ايشران در قرآن ،   (ع)اهميت نقش حضررم ابراهيم  

ضم  ست.      22ن مرتبه، در  شده ا ست ميآيد كه خداوند       سوره تكرار  سی آيام قرآن به د از برر
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های ملتیف از آن حضرم ياد    متعال برای حضرم ابراهيم مقامی ويژه  قائل شده و به مناسبت   

نمونه كامل انسررانيت و سرررمشررق برای همه  (۷8)حج: «مِیَّةَ أَبِيكمْ»پدر مسرریمانان:  كرده اسررت:

إِنِّی  » رهبر و پيشرروای جهانی:(4)ممتحنه:«  لَكمُْ أُسررْوَةٌ حَسررَنَةٌ فیِ إِبْراهِيم قدَْ كانَتْ»انسررانها: 

یُكَ لِینُّااِ إِماماو      ثمَُّ  » بر پيروی از امت ابراهيم:  (ص)دسرررتور به پيامبر خاتم     ؛(1۲4بقره:)«جاعِ

وَ  »به مقام خیُّت و رفيقی خداوند رسيدن   ؛(1۲3نحل :)«اأَوْحَينا إِلَيكَ أَنِ اتَّبِشْ مِیَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِي 

ساء: .«إبِراهيمَِ خیِيلاو اتَّلذََ اللهُ سر زندگی       (1۲5)ن سرا سی و مرور آيام، به دست ميآيد كه  . از برر

صانه به درگاه خدا و عشق به ذام حق و مبارزه پی گير و       حضرم ابراهيم عبوديت و بندگی خال

ستان در ب        بی امان با بت ،بت ستارهبر ستان و  ست كه در ذيل به   پر عد منطقی و عمیی بوده ا

 پردازيم:   بررسی برخی از اين آيام می

خداوند در آيام ملتیف، كعبه و حج را به ابراهيم نسررربت داد و در كنار كعبه محیی را به نام             

وسيیه ابراهيم بازسازی شده، قبیه مسیمانان       مقام ابراهيم قرار داد و سبس همين كعبه را كه به 

سلام و ابراهيم را به جهانيان اعلام كند  قرار داد ست كه وقتی    .تا پيوند عميق ميان ا جالب اين ا

یَّةَ إبِراهِيمَ حَنِي او    »در مورد ايمان آوردن به پيامبر اسرررلام، به اهل كتاب فرمود:         )آل فاَتَّبِع وا مِ

هيم يك لحظه   يعنی ای اهل كتاب، دين و آيين ابراهيم، پاک و حنيف بود و ابرا   (۹6و۹5عمران :

مشرررک نشررده بود و ميان ابراهيم و كعبه ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد و اگر شررما واقعاو ادعای   

يعنی كعبه را گرامی بداريد، چرا كه يكی از      پيروی از دين ابراهيم را داريد، بايد بنای ابراهيم؛    

اسلام هم دين او را ترويج  مصاديق بارز پيروی از میُّت  ابراهيم، ارج نهادن به كعبه است، و پيامبر 

شان روشنی از ابراهيم        ای كه به وسيیه  كند و كعبه می ی ابراهيم بازسازی شده و در كنارش ن

سلام برگ ار   وجود دارد ،قبل هاش قرار داد و در كنار همين مكان مقدا يكی از فرايض ب رگ ا

برداری كرده و در كنار   ها مسرریمان از چهره حضرررم ابراهيم پرده گردد و هر سرراله ميیيون می

ها و مبارزام بيامان او در مقابل         كنند و متذكُّر خاطرام و ايثارگری     مقام ابراهيم به او اقتدا می   

ستی می  بت و بت س راز اين مطیب كه قرآن كريم كعبه و حج را به حضرم ابراهيم   پ شوند.  پر

ر اكرم و امت مسرریمان  ی او، پيامب نسرربت داده، اين اسررت كه اعلان كند وارث حقيقی و ذريه 

اسررت؛ يعنی ثمره همان دعايی اسررت كه خود حضرررم ابراهيم بعد از بازسررازی كعبه انجام داد:  

س ولاو منِهمْ     » سْیِمَةو... رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهمِْ رَ سْیِمَينِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيتِنا أُمَّةو م  از همين   «رَبَّنا وَ اجْعَیْنا م 

بده      يه من، رسرررول قرار  يامبر           ذر فت و پ پذير عای او را  ند هم د خداو را مبعوث  (ص)و 

شاذلی ،ج  كرد. سيدقطب بن ابراهيم  سِماْعِيلَ أَنْ طَهِّرا   وَ» به بعد(11،ص1) عَهدِْنا إِلی إِبرْاهيمَِ وَ إ

عاكِ ِينَ وَ الرُّكَّشِ السرررُّج و   قائِمِينَ وَ   وَ طهَرُّْ بَيتیِ لِیطُّائِ ِ » (.1۲5)بقره،؛دبَيتیِِ لِیطاُّئِ ِينَ وَ الْ ينَ وَ الْ

دهنده نقش نبوم در ورای آيام حج و مربوط به      اين آيام نشررران (.۲6)حج:« الرُّكَّشِ السرررُّج ودِ

ضرم ابراهيم     تطهير خانه سح ح ست:  (ع)ی خدا تو شت می  ا شود كه ابراهيم    از اين آيام بردا

راد از مرسد  به نظر می فرمان يافت خانه خدا را از هرگونه آلودگی ظاهری و معنوی پاكي ه كند.

در هر دو آيه ،اطلاق   (طَهِّرْ)امر به طهارم  تطهير، طهارم ظاهری و معنوی اسررت؛ زيرا كه: اولا:و

نداريم كه تطهير را حمل بر طهارم ظاهری كنيم.       ياو: ازآن جاكه تطهير       دارد و هيچ دليیی  ثان
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سته     سه د سُّ »بيت برای اين  شود كه      «ج ودِطائ ِينَ، قائِمِينَ وَ رُّكَّشِ ال شده، فهميده می  منظور 

سازی     ست و هر چه كه با طواف و نماز برای خدا منافام دارد، بايد پاک  كعبه جای عبادم خدا

شود؛ خواه آلودگی ظاهری باشد يا آلودگی معنوی و اصلاو امر به تطهير برای اين است كه زائران    

وَ إِذْ بَوَّأْنا  »صررردر آيه دوم، يعنی  ثالثاو: .نينديشرررندخانه خدا ،تنها او را عبادم كنند و ج  به او   

شرْکِ  شَيئاو وَ طَهِّرْ بَيتیِِ  لاِبْراهِيمَ مَكانَ الْبيَتِ أنْ لاتُ شاهد ديگر بر اطلاق    (.451،ص1رشيد رضا ،ج  )«بیِِ 

ست.  ست و نكره در   « أن»از اينكه  مذكور ا سيری ا شت       در آيه ت  شده، بردا سياق نهی واقش ن

ست؛ يعنی ای ابراهيم نه تنها      ميشود ي  كی از مصاديق بارز آن، تطهير خانه خدا از شرک و ك ر ا

ای  گونه خودم نبايد در كنار كانون توحيد هيچ شرررريكی برای من قرار دهی، بیكه خانه مرا به    

سازی كن كه ديگران هم تنها مرا عبادم كنند. رابعاو:  شيعه و چه از      پاک  س ران چه از  شتر م  بي

   .اند ه اين اطلاق تصريح كردهسنی، ب

نَ  موَ إِذْ يرْفَش  إِبْراهِيم  الْقَواعدَِ »از ديگر آيام مشتمل بر حج كه مقام نبوم در آن هويداست، آيه   

اسررت .به گ ته اين آيه،    (1۲۷)بقره، «الْبيَتِ وَ إِسررْماعِيلُ رَبَّنَّا تَقبَّلْ مِنُّاُّ إنُِّكَ أَنْتَ السررمَّيِش  الْعَیِيم 

های كعبه و بازسررازی آن، عبادتی خالصررانه بوده كه حضرررم ابراهيم و اسررماعيل   بردن پايه بالا

سلام انجام داده  شی از خدا نطیبيدند، بیكه فقح    اند؛ به عیيهم ال طوريكه برای اين عمل هيچ پادا

ازآن جاكه حضرررم اسررماعيل هنگام    (فنكته: ال «.پروردگاراه اين خدمت را از ما ببذير»گ تند: 

رم كودكی خردسررال بود و توان كمك كردن در بازسررازی كعبه را نداشررت، بازسررازی كعبه  هج

سيد تا بتواند پدر پير خود را در اين عمل مقدا ياری        شد ر شد كه او به حد ی از ر زمانی آغاز 

سال    سازی كعبه بعد از  شد.  نمايد. پس امر باز ست از   ها هجرم انجام  مؤيد اين مطیب روايتی ا

  .«أنْ يبْنیِ البَيتَ (ع)فَیَمَّاَّ بَیَغَ إِسْماَعِيلُ مَبْیَغَ الرِّجاَلِ أمَرَ الیَّه  إبِرَاهيمَِ » كه فرمود: (ع)امام صادق 

شرررود كه شرررالوده های خانه كعبه   فهميده می « يرْفَش  إبِراهِيم  الْقَواعدَِ مِنَ الْبَيتِ »از تعبير  (ب

  اين خانه بوده است. وجود داشته و كار ابراهيم بالا بردن پايه های

از اينكه ابراهيم فاعل يرفش قرار داده شررده و اسررماعيل با فاصرریه، عطف بر ابراهيم گرديده     .ج(

سته می  سماعيل كمك كار و ياور او بوده        ،دان صیی بر دوش ابراهيم بوده و ا شود كه مأموريت ا

   (.18۹،ص1)فيض،محسن،ج  است.
ها و    ی مقامی بس والا بود و خداوند در قرآن از برتری   آری، ابراهيم در پيشرررگاه پروردگار دارا   

ست؛ يكی از ويژگی  ست كه دين و میت او، نه تنها برای اهل     امتيازام او ياد كرده ا هايش اين ا

طوريكه قرآن  بلش شررد؛ به ويژه برای ام ت اسررلامی، مكتبی الهام زمانش كه برای هميشرره؛ به

سیمانان را اين   سیمان را برای   ميداند كه آنان، بر آيين ابراهیيكی از افتلارام م ماند و او نام م

و   (۷8)حج: «المْسررْیمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فیِِ هذا مِیَّةَ أَبِيكمُْ إبِراهيمَِ ه وَ سررماَُّكمُ »آنها برگ يده اسررت: 

سْیِمَ »بايد گ ت كه امت اسلامی از بركت دعای او به وجود آمدهاند:   ينِ لَكَ وَ مِنْ  رَبَّنا وَ اجْعَیْنا م 

از امتيازام ديگر  (.1۲۹و1۲8بقره:) « بَّنا وَ ابْعَثْ فِيهمِْ رَسرر ولاو مِنْه مْر ذُرِّيتِنا أُمَّةو م سررْیمِةو لَكَ ...

حضرم ابراهيم در قرآن اين است كه: كعبه انتساب به او دارد و آن، مطاف، معبد و قبیه و كانون  

س ه تعدادی از اعمال حج، به     گاه آيل توحيد و مأمن و میجأ و تجیي شد؛ و فی ام الهی قرار داده 
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جهت نام ابراهيم و خاطره او با تمام مراسررم  زندگی سررراسررر افتلار او بسررتگی دارد، به همين 

طوريكه گ ته ميشررود حج ی كه بی ياد ابراهيم باشررد ناتمام اسررت. در همين   آميلته اسررت؛ به

ستا، به پاا احترام و سباسگ اری از تلا    های ملیصانه ابراهيم، محیُّی در كنار    شها و ايثارگری را

سح         ساله تو شد و هر  شد و در دو جای قرآن از آن با عظمت ياد  خانه خدا به نام او قرار داده 

گردد و در كنار مقام ابراهيم به او اقتدا   برداری می صرردها ه ار مسرریمان از چهره ابراهيم پرده 

 ميشود. 

شود كه   سئیه نبوم دارد چراكه دو پيامبر      بنابراين ملاحظه مي سستنی با م آيام حج پيوندی ناگ

سازی كنند تا         شرک و ك ر پاك ساحت قدا كعبه را از هرگونه مظاهر  شدند  ب رگ الهی مأمور 

سانند؛       صحيح و كامل به انجام ر سم حج را  وَ عَهدِْنا إِلی  »طواف كنندگان و زائران خانه خدا مرا

سْماعِيلَ   سُّج ودِ. إِبْراهِيمَ وَ إِ حجی كه  (1۲5)بقره :« أَنْ طَهِّرا بَيتیِ لِیطُّائِ ِينَ وَ الْعاكِ ِينَ وَ الرُّكَّشِ ال

هدف از آن زنده كردن اصررل توحيد و يكتاپرسررتی و زدودن هرگونه بت و بتبرسررتی و مظاهر    

«  يئاو وَ طهِّرْ بيَتیِ لِیطاُّئِ ِينَوَ إِذْ بَوَّأْناْ لاِبْراهيمَِ مَكانَ البَيتِ أَنْ لاتُشرِکْ بیِ شَ  »شرک و ك ر است؛   

 (۲6)حج:

ی توحيد در تمام ابعاد زندگی اسررت كه   ی حج ابراهيمی فیسرر ه حاصررل سررلن آنكه فیسرر ه 

ستا        ست و حضرم ابراهيم هم در اين را شرک و ك ر ا نلستين گام در راه آن، مبارزه با هرگونه 

  ی اثبام توحيد، مأمور شررد كانون بیبا هر چه غير خدا بود، در سررلن و عمل مبارزه كرد و برا

آمد؛ لذا تبعيت از مقام نبوم      نظير توحيد را بازسرررازی كند؛ و اين مهم ج  از مقام نبی بر نمی    

 هم در انجام مناسك حج است. ميكی از اصول 

 مامت  ا

نَّااِ باِلْحجَِّ يأَتُْوکَ رِجالاو وَ عیَى كلُِّ ضرررامِر  يأَتْينَ مِنْ        » و  (.۲۷حج:)«كُلِّ فَجٍّ عَميق وَ أذَِّنْ فیِ ال

مردم را به حج فرا خوان تا پياده يا سوار بر شتران تكيده از راههاى دور ن د تو بيايند.. بر اساا    

و ن رمود:  « يأَتُوکَ»ی فوق، حج رفتن، به محضررر اولياى خدا رسرريدن اسررت؛ زيرا فرمود:    آيه

ست.    « يأتوه» سم حج محور رهبر الهى ا سن ،ج  )قرائتیآرى، در مرا يكی ديگر از (.34،ص6،مح

امام ،كسى است كه    »ی امامت است .ابن فارا گ ته است:    اصول اعتقادی بين شيعيان ،مسئیه   

مام ائمه و خیي ه، امام رعيت و قرآن امام مسررریمان  (اص)در كارها به او اقتدا ميشرررود و پيامبر 

ست.  ست؛ زير    (۲8،ص1ابن فارا ،احمد،ج)«ا سئیه اعتقادى ا ا اعتقاد به حدوث و  امامت يك م

ست، بنابراين اعتقاد به آن چه حدوث و بقاى دين در گرو آن     سیمانى واجب ا بقاى دين بر هر م

است ني  واجب است، حدوث دين وابسته به نبوم و ادامه آن وابسته به امامت ميباشد، بنابراين،      

مت ني  چنين اسرررت. همانگونه كه اعتقاد به نبوم، اعتقادى دينى و واجب اسرررت، اعتقاد به اما

همچنين فیس ه و ضرورم امامت، همان فیس ه و ضرورم نبوم است ج  در ابلاغ وحى تشريعى      

مامت از جمیه اموری اسررت كه پيوند  او آوردن شررريعت كه با ختم نبوم پايان پذيرفته اسررت.  

بسررريار عميق و مسرررتحكم با حج دارد. حج كه عبادتی اسرررت با ابعاد متنوع فردی، اجتماعی،  

های گذشته، با امامت و رهبری پيوند    سياسی، اقتصادی و فرهنگی، از آغازِ تشريش در ميان امت    
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داشته و تا ظهور واپسين امام و حجتُِّ الهی ني  با آن عجين است .شايد در ميان عبادام ملتیف 

ی امامت و رهبری تا اين حد مرتبح باشرررد. در   نتوان عبادتی جامش چون حج يافت كه با مقوله

جدی  حج،امامت حضوری جای سرزمين وحی و حرم امن الهی و در متن معارف و مناسك  جای

وحضرررور در عرفام بدون    « امامت  »و آهنگ كعبه بدون    « ولايت »و میموا دارد. حج بدون  

شيطان  »و رمی جمره بدون « فداكارى در راه امامت»و قربانى در منا بدون « معرفت امام» طرد 

«  شناخت و اطاعت امام »در « كوشش »و سعى بين ص ا و مروه بدون   « ىاستكبار درونى و بيرون 

حاصررل بوده ،و سررودى نلواهد داشررت؛ زيرا گر چه يكى از مبانى اسررلامْ حج اسررت ليكن    بى

ست و هيچ دعوتى از      سلام ني ستوار ا هيچيك از نماز و زكام و روزه و حج همانند ولايت، ركن ا

بنابراين   (.45) جوادی آمیی ،عبدالله ،ص  امامت نيست.  طرف خداوند بهاندازه دعوم به ولايت و

نه تنها بنيان كعبه و حج در تداوم حيام آن، در پيوند عميق با امامت و رهبری اسرررت، بیكه               

صر          سالهی امام ع ست. حضور همه   (  عج )سرنوشت ابدی آن ني  با ولايت و رهبری گره خورده ا

فتار و عمیكرد مسرریمانان و بالأخره ظهور آن منجی عالم بشررريت در موسررم حج و نظارم بر ر 

حضررررم در سررررزمين وحی و در كنار خانه خدا، پشرررت به مقام و بر آوردن صرررلای توحيد و  

، بيعت با ياران در مسرررجدالحرام و در ميان  (5۹،ص51)مجیسررری،محمدباقر،جفراخوانی عمومی

دارد. در بعضررری از حكايت از ارتباط تنگاتنگ حج و امامت         (304،ص5۲)همان،ج ركن و مقام، 

يام   كه      « يوم الحج الأكبر»روا بار يه م نَّااِ يَوْمَ الْحجِّ      »در آ لِهِ إِلیَ ال یُّه ِ ورَسررر و وَأَذَانٌ مِنْ ال

را روز ظهور آن حضرم دانسته اند كه مردم را از جانب خدا و رسول او به قيام      (5توبه:)«الاءَكْبَرِ

رزمين وحی، پايگاه توحيد و مبارزه با  . سرر(۷6،ص۲)عياشرری ،محمدبن مسررعود،ج خواند فرامی

ستی بوده و خواهد بود. همانطور كه ابراهيم   شرک و بت   (الله عیيه و آله صیی )و محمد  (ع)پر

 حركت خود را از اين پايگاه آغاز كردند، بیكه برای جانشرررينان خويش ني  همين مكان را به            

ي  حركت خود را از اين سرررزمين ن (عج)عنوان پايگاه معرفی كردند. به همين جهت امام عصررر 

ای از پيوند اين سررررزمين، مرك  توحيد حج ابراهيمی با امامت         آغاز خواهد كرد كه نشرررانه     

ی حساا   قدری مهم است كه همين نقطه  قام امامت بهم (.1۹۷،ص3۲)سيد جوادورعی،ج است 

شرركافته شررود و    در روى زمين، بايد زادگاه و گهواره امام شررود و ديوار آن به خاطر مادر امام،

ها و اركان آن اسرررت. امامان در   در آن متولد گردد. ارزش هر چي ى به پايه (ع)حضررررم عیى 

لوَْ »: (ع)اند. طبق اين حديث شررري ه از امام صررادق  معرفى شررده« اركْانُ الْبِلادِ»زيارم جامعه 

لاْرْض  باِيرِ امام  لَسررراخَتْ      يتِ ا كیينی ،محمدبن   ) « : اگر زمين خالى از امام بماند فرو ري د.    بَقِ

، ركن كعبه، امام اسررت، ركن مكه امام اسررت، ركن عالم موجود ،حضرررم (.1۹۷،ص1يعقوب ،ج

در روايام ني  تصررريح  .(88) قرائتی ،محسررن ،صاسررت (الشررريف الیَّه تعالى فرجه عجل)مهدى 

معرفت من لت معنوی اهل بيت و پذيرش       حج و زيارم كعبه، تنها با      شرررده اسرررت كه آهنگ   

رهبری آنان منشررأ سررعادم دنيا و آخرم اسررت و بدون معرفت امام و حق حرمت مقام ولايت،   

صادق     صل خواهد بود. يكی از ياران امام  ضرم معنای آيه:    (ع)اعمال حج ناقص و بيحا از آن ح

پاسررم مي رمايد: چي ی را از من  پرسررد. امام در  را می(.۹۷)آل عمران: «وَ مَنْ دَخَیه كانَ آمنا»
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پرسيدی كه كسی ديگر از آن پرسش نكرده است. سبس فرمود: آنكس كه قصد زيارم اين خانه 

سته و حق و معرفت      شاي كند، درحاليكه بداند خداوند بدان امر فرموده و ما خاندان را آنگونه كه 

امیی محمدبن   ) حرع ماسرررت، بشرررناسرررد. چنين كسررری در دنيا و آخرم در امان خواهد بود       

)فصینامه بلش فريضه حج است، ولايت است. . بدين ترتيب آنچه مكمل و پايان( 68،ص8الحسن،ج

شرده از برنامه      (۲5ميقام ،ص: ساو حج ،تابیويی گويا و دورنمايی ف سا ست     نتيجه اينكه ا سلام ا هاى ا

سلام،     اگر در اين شرده ا سلامى، مورد توجه    (اعمال حج)سيماى ف سئیه امامت و رهبرى امت ا م

   .(۹0)قرائتی ،محسن ،ص:اثر است قرار نگيرد ،اعمال حجاج بى

 عاد  م

شت به عالم آخرم و زندگانی پس از         ست .وبه معنای بازگ سلام ا صول دين ا يكی از مهمترين ا

ست  سئیه    (۲15تا۲13)علامه طباطبائی ،ص.مرگ ا سئیه معاد ازنظر اهميت بعد ازم ی توحيد  م

اند برای اينكه مردم را به دو حقيقت  مهمترين مسررئیه دينی و اسررلامی اسررت . پيامبران آمده

؛ بنابراين با توجه به      «معاد »و ديگر به قيامت يعنی    « مبدأ »مؤمن و معتقد كنند: يكی به خدا     

صول معرفتی، در اينجا نقش معاد را در حج      اهميت بحث معاد، به صل از ا سومين ا مورد عنوان 

سی قرار می  شر خیق، همه            حدهيم.  برر سازی ح سم  ست، مج صام قيامت ا ساخت عر ج، باز 

سو و بی  شری عظيم در پهنه دنيا كه نمونهای       هيچ امتياز ،روی به يك شت يا جهنم، ح سوی به

شانه، در اين نمايش به       ست. جدائی از خانه و كا سرای آخرم ا « مرگ»كوچك از حشر اكبر در 

حيام اخروی است و مواقف و مناسك حج، يكايك نشان از مواقف عبد در      ماند كه سرفصل   می

است: فريق فی الجنه و فريق فی   « قبول»يا « رد»برابر مولی در روز قيامت دارد كه سرانجام آن  

السعير. حاجی با اين توجه و در اين نگرش، پيوسته در التهاب است و در ميان بيم و اميد كه رو   

در چه فريقی اسررتچ چون پارهای از حاجيان را ني  چون مبعوثان حشررر،  به كدام سررو دارد و 

 (.۷8)ميقام حج ،صبهسوی دوزخ ميبرند و نتيجه حجشان ج  خسران و تباهی نلواهد بود

 نمونه هایی از تجلی معاد درحج

سك آن نمونه      سم و منا ست. همچنان    حج، معاد مج شر ا شينيان و    اى از قيامت و مح كه پي

  لَمَجْم وع ونَ إِلى ميقامِ يوْم  معْیُوم »شررروند:   ى ميقام روزى معیوم گردآورده مى پسرررينيان برا 

عه: «) به           براى وعده (50واق يك  خدا، هر  ندگان    گاه روزى معين گرد آورده خواهند شرررد. و ب

ضر مى   شگاه خدا حا شدند:    تنهايی، به پي وَ لَقدْجئِتم ونا »گردند؛ همانگونه كه بار نلست آفريده 

  شررود: همه شررما تنها به و روز قيامت به آنها گ ته مى (۹4انعام :)«كَما خَیَقْناكمُ أَوَّلَ مَرَّة فُرادى 

شت نموديد    شما را آفريديمه  همان ،سوی ما بازگ شر    « گونه كه روز او ل  سمى از ح حج ني  تج

و  ها   گ اران در ميقام  مردم در روز قيامت و برهنگى آنان در معاد اسرررت؛ زيرا گرد آمدن حج      

يامت اسرررت كه پر از خوف و               ند ق ندارند، مان مواق ى كه در آن جا بر اثر خوف و ف ع، خواب 

وحشررت اسررت؛ و اين وجه تسررميه ني  به همين دليل اسررت زيرا يكی از نامهای قيامت، ميقام  

 از« ميقام»به يقين روز داورى زمان وعده اسررت.  (1۷نبا:)« إِنَّ يوْمَ الْ َصررْلِ كانَ مِيقاتا.»اسررت 

به معنى وقت معين و مقرر اسرررت و اينكه به مكانهاى         « وعد »و « ميعاد »مانند   « وقت »ماده  
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ست كه      شوند ميقام گ ته مى  معينى كه زائران خانه خدا از آنجا محرم مى شود به خاطر آن ا

 (3۲۹،ص4)جوادی آمیی،عبدالله ،ج  .كنند در وقت معينى در آنجا اجتماع می

آن در احرام، كه همراه با برهنه شررردن از زينت زندگى دنياسرررت          ظهور توحيد و تجیُّى  بالغ   

در آن، امرى آشرركار اسررت    -كه همان بازگشررت به مبدأ اسررت  -،همچون تمثل حشررر و معاد

عارى بودن حجاج از پوشررراک و مظاهر زندگى دنيوى، مانند         (1۷4)جوادی آمیی ،عبدالله ، ص: 

ست كه در قيامت با يك تكه ك ن    سانی ا ش   مح ان   ود؛ زيرا در قيامت عدهاى مجال نمىشور مي

ما در اثاث و منظر نكوتريم. و حجاج ني  در  (۷3)مريم :  «يا رٌ مَقاماو وَ أحْسررَنُ ندَِ :يابند تا بگويند

نژادى و قومى را كنار   كه همگى با لباا سررراده احرام هسرررتند و هرگونه تبعيض منى درحالی

)حسرررينی همدانی   قيامت نيسرررت   ی رسرررتاخي  و روز  شرررباهت به صرررحنه      گذاردهاند، بى   

جامه ». كندن لباا دوخته، به هنگام احرام، به معناى بيرون آمدن از (16۲،ص۲،سرريدمحمد،ج

است. چنانكه پوشيدن لباا احرام كه لباسى ندوخته، رنگ نگرفته، حلال و پاک است به      « گناه

تذكر به روزى است. سرُّ ديگر دربر كردن آن جامه ملصوص،    « لباا طاعت»معناى دربر كردن 

سان با لباا ندوخته وارد آن مى    ست كه ان ست كه ك ن دربر مى    ا كند   شود و آن روز مرگ ا

ضور در              س ر مرگ و ح شده و  سرار قيامت متجیُّى   سم حج ،برخى ا سك و مرا سان در منا .بدين

 (.1۷5)جوادی آمیی ،عبدالله ، ص:   .شود صحنه قيامت در نظر افراد مجسم مى

ماند   هاى دنيوى؛ بنابراين، جايى باقى نمى و پيراسته شدن از زيورها و گنجينه دل كندن از دنيا

شد، داده بودند و ني  مجالى نمى  تا قومى بگويند: ای   كاش به ما ني  همانند آنچه به فلانى داده 

  فلَرَجَ عَیى قَومِهِ فی زينَتِهِ قالَ»ماند تا كسررى با زيور و زينت خود در ميان قومى ظاهر شررود:  

روزى قارون با تمام  «الَّذينَ يريد ونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتیِ قار ونُ إِنَّه  لذَُو حَظٍّ عَظيم  

يا بودند گ تند:              ها كه خواهان زندگى دن كاش    ای»زينت خود در برابر قومش ظاهر شرررد، آن

  «كه او بهره عظيمى دارده اسررتیر همانند آنچه به قارون داده شررده اسررت ما ني  داشررتيمه به  

 (۷۹)قصص:

سانها از همه  سير الی الله؛ همانگونه كه در قيامت همه  چي  گري ان ميشوند و به سمت الله     ی ان

كند. تذلُّل و فروتنى براى  سرروی خدا سررير می روند، در حج ني  حاجی از غير خدا فرار و به می

اسررت كه: خداوند با چي ى  حج كنند؛ زيرا روايتبرهنه  ای كه پياده و بیكه با پای گونه خدا ،به

ست:     روى بهتر از پياده شده ا شى     »در حج عبادم ن ضل من الم شىء أف رو   ازاين« ما عبد الیَّه ب

  .(55،ص8)حرعامیی،محمدبن حسرن ،ج السرلام با پاى پياده بيسرت حج گ ارد   امام حسرن عیيه 

ن در قيامت انسانهای گناهكار ناگ ير  عتراف مردم به گناهانى كه مرتكب شدهاند: طبق آيام قرآا

سَّعير    »به اعتراف گناهان خود ميشوند:   صْحابِ ال س حْقاو لأَِ پس به   (11)المیك: «ِفاَعْتَرفَُوا بذَِنْبِهمِْ فَ

ناه خود اقرار مى  باد بر اهل جهنُّم ی    گ ند؛ و مرگ  های مجرمين كه خداوند        كی از اعتراف كن

افی است كه اين افراد بعد از اينكه در دادگاه عدل الهی حاضر    پردازد، اعتر متعال به بيان آن می

شاهده می      ضاع و احوال قيامت را م شوند و او دهند: اعترافی كه بعد از بيدار   كنند انجام می مي

محل   -ني  -روز عرفه و صرررحرای عرفام،  پذيرد. صرررورم می شررردن از يك عمر خواب غ یت
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)فصرررینامه ميقام حج    مت و ما رم خداوندی اسرررت   اعتراف به گناه، توبه و برخورداری از رح   

سئیه (43،ش ست       . نتيجه اينكه م شابهی ا صحرای عرفام و در قيامت ،ت ی اعتراف به گناه در 

گ اران از تجاوز و جدال و هر آنچه موجب آزار م حرم مىشود  امان بودن حج در بين حج و معاد.

الْيوْمَ تُجْ ى كُلُّ نَ سْ  بِما كَسَبَتْ لا ظُیمَْ الْيوْمَ »و اين تجسم سلن خداى تعالى است كه فرمود:  

ساب    سَريش  الْحِ ست پاداش داده    ( 1۷غافر:)«إِنَّ اللهَُّ  امروز هر كس در برابر كارى كه انجام داده ا

لاصه اينكه حج، با مناسك    خ «.شود؛ امروز هيچ ظیمى نيست؛ خداوند سريش الحساب استه      مى

شور و بيان  شودحكايت  بادم ديگرى يافت نمىخاص خود كه در هيچ ع شر   گر روز نُ گر روز ح

گويند و يك فرياد   است؛ چون مردم در آنجا با وجود اختلاف زبانها و رنگها، به يك ندا پاسم مى  

شرررود و   كنند و ج  خداى واحد قهار كه همه گردنها براى او خاضرررش مى و فرمان را اجابت مى

كه ج   شرررود؛ چنان د و صرررداها برايش خاشرررش و خاموش مىافت ها برايش به خاک مى چهره

لاصه اينكه حج، با   . خراند كسى بر آنها فرمان نمى (108)طه:شود،  ای شنيده نمى  صداى آهسته  

گر   گر روز نُشررور و بيان شررودحكايت مناسررك خاص خود كه در هيچ عبادم ديگرى يافت نمى

گويند و   نها و رنگها، به يك ندا پاسم مى روز حشر است؛ چون مردم در آنجا با وجود اختلاف زبا  

  كنند و ج  خداى واحد قهار كه همه گردنها براى او خاضرش مى  يك فرياد و فرمان را اجابت مى

شش و خاموش مى    ها برايش به خاک مى شود و چهره  صداها برايش خا كه   شود؛ چنان  افتد و 

سته    صداى آه شنيده نمى  ج   سى بر آنها فرمان نمى  1شود،  ای  )آيت الله جوادی آمیی  راند.  ك

 (.8۹-۹0،ص

 عدل    

پاداش و ج ای هيچ   دداونخ اسررت، يعنی باور به اينكه قح عدل به معنای قضرراوم و پاداش به

ضايش نمی    شد  میش  عكند و بدون تبعيض به هر كس ج ای  عمیی را هرچند ناچي  و كوچك با

يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة  شرًَّا  فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة  خَيْراو يَرَه  وَ مَنْ»: )مطهری ،مرتضی (    را خواهد داد

پس هر كس ذرهای كار خوب انجام دهد آن را خواهد ديد و هر كس ذرهای كار بد بكند            « يَرَه 

عدل و عدالت در تمام آموزهها و اعمالی كه به مسرریمانان دسررتور (۷)زل له : «آن را خواهد ديد.

سك و اعمال حج ك     ست، وجود دارد از جمیه در منا شده ا ه در ذيل به ذكر دو نمونه از آن داده 

 پردازيم:   می

جَعَلَ الیَّه  الكَعْبَةَ البَيتَ الْحَرامَ قياِماو لیِنَّااِ وَ الشررهُّْرَ الْحَرامَ وَ الْهدَْی وَ الْقلَائدَِ  ». بر اسرراا آيه 1

خداوند،  « نَّ الیَّهَ بِكُلِّ شرریَءع عَیيمذلِكَ لِتَعْیَم وا أَنَّ الیَّهَ يعْیمَ  ما فیِ السررَّماوامِ وَ ما فیِ الأَْرْضِ وَ أَ

اى براى استوارى و سامان بلشيدن به كار مردم قرار داده؛ و هم چنين ماه حرام     كعبه را وسيیه 

گونه احكام حسرراب شررده و دقيق، به   دار را؛ اين هاى نشرران  نشرران و قربانی هاى بى و قربانی

داند؛ و خدا به هر   و آنچه در زمين است، مى  بدانيد خداوند، آنچه در آسمانها  خاطر آن است كه 

اى محترم اسررت، وسرريیه سررامان    خداوند تعالى كعبه را، كه خانه (.۹۷ت)مائده :چي ى داناسرر

شيدن به كار مردم قرار داد؛   ست كه پايدارى و ثبام هر     « قوام»و « قيام»بل سم براى چي ى ا ا

اى است كه   شود كه كعبه وسيیه ت اده مىچي ى به آن است. با توجه به اين نكته، از اين آيه اس
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. همانگونه كه بعضررى از ) راغب ،اصرر هانی (گردد معاش و معاد مردم به وسرريیه آن تأمين مى

اصل قيام، قوام است و آن چي ى است كه امور مردم با آن »اند:  گ ته« قيام»م سران در معناى 

ست مى    صلاح و در سير كبير ،ج )«گردد ا به معانى پيش گ ته و م هوم  . با توجه(100،ص1۲ت 

  شررود كه مسرریمانان مى ...، چنين برداشررت مى قِياماو لِیناَّاِگسررترده آن و با تمسرر ك به اطلاق 

توانند در پناه اين خانه محترم و برگ ارى مراسرررم حج، همه كارهاى فردى، اجتماعى، مادى،             

به راستى كه چه سرمايه   معنوى، سياسى و اقتصادى متعیُّق به جامعه خويش را سامان ببلشند.

سح و عدل در جامعه، كه بنا به گ ته        سته بهترين راه اقامه ق شده ا سیمانان اعطا  عظيمى به م

اسررت اده از اهرم  (۲43) فروع كافی ،  ج لِيقُومَ النَّاا  باِلْقِسررْحِقرآن، هدف پيامبران بوده اسررت؛ 

ست كه تجیُّی  ساوام مى    حج ا سح و م شد.  گاه واقعى و عينى ق اگر بلواهيم دين ما پابرجا و   با

ستوارى كعبه دارد؛         ستگى به ا شد، ب ستوار با سايه  «لا ي َالُ الديِّنُ قاَئِماو ماَ قاَمَتِ الْكَعبَةُ»ا و در 

)فصرررینامه ميقام حج ،ناصرررر شررركريان       ماند   حيام دين اسرررت كه حيام مردم هم باقى مى    

 (31،ص58،ج

وَ لاََ الشرررهُّْرَ الحَرامَ وَ لاَ الْهدَْیْ وَ لاَ الْقَلائدَِ وَ لاَ آمِّينَ        تُحِیُّوُّا شرررَعائرِ اللهُِّ يا أَيهاََ الَّذيِنَ آمَنُوا لا    . »2

شَنَآنُ        صْطاد وا وَ لا يجْرِمَنَّكمُْ  ضْواناو وَ إِذاحَیَیْتمُْ فاَ ضْیوا مِنْ رَبِّهمِْ وَ رِ قَوْم  أنَْ الْبَيتَ الْحَرامَ يبْتَاُونَ فَ

الْمسجدالحرام أنْ تَعتدَ وا وَ تَعاوَنُوا عَیىَ البِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تعاَونُوا عَیىَ الإِثمِْ وَ الْعدْوانِ   صدَُّوكمُْ عنِ  

ايده حرمت شررعائر الهى، ماه حرام،  اى كسررانى كه ايمان آورده«وَ اتقُُّوا الیَّهَ إِنَّ اللهَُّ شرردَِيد  الْعِقاِب

ناتى كه براى حج علام    اند و راهيان خانه خدا كه فضرررل و          تگذارى شرررده قربانى حج و حيوا

طیبند، نشكنيد و هرگاه از احرام بيرون آمديد و اعمال عمره را به    خشنودى پروردگارشان را مى  

شكار كنيد؛ و دشمنى با   پايان رسانديدمى  شتند،       توانيد  شما را از مسجدالحرام بازدا گروهى كه 

ها يكديگر را يارى   ها و دورى از ناپاكى در انجام نيكىعدالتى و تجاوز وادار نكند و  شما را به بى

دهيد و هرگ  در گناه و سرررتم، به هم يارى نرسرررانيد و از خداوند پروا كنيد كه همانا خداوند،                

عدالتى و تجاوز از حد ، حرام اسررت حتُّى    بر اسرراا اين آيه بى (۹۲مائده :)«سررلت كي ر اسررت.

)  و حتی در انتقام ني  بايد عدالت را رعايت كنيد «نْ تَعْتدَ واشررَنَآنُ قَوم  ... أَ»نسرربت به دشررمنان.

   .(۲۲3،ص۲قرائتی ،محسن ،ج

   ابعاد معرفتی حج درعرصه فروع دین )احکام(

حج، كانون معارف الهى اسررت كه از آن، محتواى سررياسررت اسررلام را در تمامى    »ازآن جاكه  و

 (.۲۲۹،ص۲0ج)خمينی ، روح الله ،  «زواياى زندگى بايد جستجو كرد.

در روايام فراوانى، حج از اركان مهم اسررلام شررمرده شررده كه تشررييد بناى دين و تحكيم آن،   

سی ارتباط         سمت بر آنيم تا به برر ست، لذا در اين ق سنگ بنا صحيح اين  مبتنى بر قرار گرفتن 

لسررلام ا هاى مت اوتى از ائمه معصرروم عیيهم بين هر كدام از فروع دين با حج ببردازيم. در نقل

ب نیَِ الاسررْلام  عَیى خَمسْ : عَیىََ الصرر لاة وَال َّكاة وَالصررَّوْم وَالْحَجِّ وَالْوِلايَة...     »رسرريده اسررت كه:   

. حج، هم خود ركنى مستقل معرفى شده وهم در كنار  (۷،ص1حرعامیی ، محمدبن الحسن ،ج)«

، هم  (حج)اين عبادم   ها، در  آمده اسرررت.اف ون بر همه اين ويژگی   ديگر اركان به عنوان مكمل   
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شراي  ست و      روزه واجب مى ىطنماز وجود دارد، هم در  شود، هم زكام و خمس با آن مرتبح ا

هم ولايت كه از اركان مهم اسررلام و كیيد همه آنها معرفى شررده، شرررط اصرریىِ حج قرار گرفته 

  است. پس حج جامش همه معارف الهى است.

 ماز  ن

 محضر یحو در آغاز دريافت نسبحا یداخاز امتياز خاص ی برخوردار است ، مباداع نماز در بين

اقَمِِ الصرریَّاةَ   »، نماز را انتلاب كرده و مي رمايد: نيد كیی فعارم ضررمن اشرراره به  (ع) یموسرر

ی ابراهيم بيان    سررروره 32اهميت نماز در آيه     (14طه: )«نماز را برای ياد من ببا دار.   « لذكری 

ور و  شده است و نشان ميدهد كه اولاو انتلاب مسكن انبياء بر اساا نماز و عبادم بوده ثانياو مح     

ست    صد حركت ابراهيم نماز ا سن ،ج مق سْكَنْت  مِنْ ذُرِّيتی   : »(4۲۲،ص:4)قرائتی ،مح رَبَّنا إِنِّیِّ أَ

يهمِْ وَ  بِوادع غَيرِ ذی زَرْع  عِندَْ بَيتِكَ الْم حَرَّمِ رَبَّنا لِيقيم وا الصرررَّلاةَ فَاجْعَلْ أفَْئدَِةو مِنَ النَّااِ تَهْوی إِلَ      

آب و   : پروردگاراه من بعضررى از فرزندانم را در سرررزمين بىمَرامِ لَعَیَّه مْ يشررْكُرُونَارْز قْه مْ مِنَ الثَّ

ساختم تا نماز را برپا دارند؛ تو دلهاى گروهى از      عی ى ،در كنار خانه ساكن  ست،  اى كه حرم تو

 «  هها ساز؛ و از ثمرام به آنها روزى ده؛ شايد آنان شكر تو را به جاى آورند مردم را متوج ه آن

 روزه 

صورم      ندي عروف روزه از ساير اديان ني   سلام و در  ست. در فرهنگ    باجو هايی از آن  ا بوده ا

به شمار ميرود.    اقوت ، به دست آوردن مراتب بالاتر دداونخ ای برای تقرب به اسلامی، روزه وسيیه  

 نجام ندادن برخی از مناسك است: اهميت روزه در آيام حج، مربوط به ك اره ا

نبايد قبل از موعد سررر خود را  ناجياحك اره تراشرريدن سررر، قبل از قربانی: در موسررم حج ،   

وَ أَتمُِّوا الْحجَّوَ الْعمْرَةَ لِیَّهِ فَإنِ  »بتراشرررند، در غير اين صرررورم بايد ك اره آن را پرداخت نمايند؛ 

مِنَ الهدْْی وَ لا تَحْیِقُوا ر ؤُسرركمُْ حَتَّىَّ يبْیُغَ الهدَْی مَحِیَّه  فمَنْ كانَ منِكْ   أُحْصررِرْتمُْ فماَ اسررتَيسررَرَ 

ضاو أَوْ بهِ  س كع فَإِذا أَمِنْتمُْ فَمَنْ تَمَتَّشَ باِلْع مْرَةِ إِلىَ        مَري صدَقََة  أَوْ نُ صِيام  أَوْ  سِهِ فَ دِْيةٌ مِنْ  أَذىً مِنْ رَأْ

سَ    سْتَي سَبْعَة  إِذا رَجَعْتمُْ تیِكَ     الْحَجِّ فَماَ ا صِيام  ثَلاثَةِ أَيام  فیِ الْحَجِّ وَ  رَ مِنَ الْهدَْی فَمَنْ لمَْ يجدِْ فَ

شدَيد           سجدالحرام وَ اتَّقُوا الیَّهَ وَ اعیَْم وا أَنَّ الیَّهَ  ضِرِی الْم شَرةٌَ كامیِةٌ ذلِكَ لِمَنْ لمَْ يكنْ أهَیُْه  حا عَ

شديد، آنچه را از   اى خدا به پايان بريد و اگر به عیتىحج وعمره را بر«الْعِقابِ از انجام آن ممنوع 

شيد تا قربانى به         سر خود را نترا ست قربانى كنيد و از احرام در آييد؛ و  شما ميسر ا قربانى براى 

محیش برسد؛ و از شما اگر كسى بيمار بود يا در سرش ناراحتى و آسيب داشت و ناچار بود سر         

يا صرردقه يا قربانى بر عهده اوسررت؛ و  بتراشررد، جاي  اسررت سررر بتراشررد و ك ُّارهاى چون روزه، 

سرروی حج  كه از عیل ممنوعيت در امان بوديد، پس هر كه با پايان بردن عمره تمتُّش به هنگامی

تمتُّش رود، آنچه از قربانى ميسر است قربانى كند؛ و كسى كه قربانى نيابد، سه روزْ روزه در همان  

شتيد بر عه  س ر حج و ه ت روزْ روزه هنگامی  ست و قابل     كه بازگ ست؛ اين ده روز كامل ا ده او

 اش سرراكن و مقيم منطقه كم و زياد شرردن نيسررت. اين وظي ه كسررى اسررت كه خود وخانواده

«  فديه»(1۹6)بقره :« مسجدالحرام نباشد؛ و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خدا سلت كي ر است.  

شررري ه  هيآ ار گيرد ودر اصررل به معنای اين اسررت كه چي ی مقابل و در عوض چي  ديگری قر 
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ضی بدهد        سر، بايد عو شيدن  ست كه حاجی به عیت تعجيل در ترا صط وی   گويای اين معنا )م

  )كسررر نُ(. و اين عوض سررره چي  ميتواند باشرررد: روزه، صررردقه يا       (4۲-41،ص۹،حسرررن ،ج

معنای عبادم را ني  ذكر  « نُسرر ك»البته برای  .(1۹3،ص1طبرسرری ،فضررل بن حسررن ،ج(هذبيح

  ، ظرفدر آيه شرررري ه« حج»اينكه (161۲،ص4) فراهيدی ،خیيل بن احمد العين ،ج اند.  كرده

برای روزه قرار داده شرررده، به اين اعتبار اسرررت كه عمل حج و روزه در يك مكان و زمان انجام  

پذيرد و اينكه عدد ه ت مكمل عدد ده خوانده شد، به اين دليل است كه ب هماند هر يك از سه  

 (.۷۷،ص۲)طباطبائی،سيدمحمدحسين ،ج .اند روز و ه ت روز، دارای حكمی مستقل

 خمس   

های اسلامی است كه قرآن مجيد در بيان اهميت آن، ايمان را با آن پيوند   از فريضه خمس يكی

سَه  وَ     »زده و آن را در كنار جهاد قرار داده و مي رمايد:  شیَءعفأََنَّ لِیَّهِ خُم  وَ اعْیَم وا أَنَّما غَنِمْتمُْ مِنْ 

ساكينِ وَ    س ولِ وَ لذِِی الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَ سَّبيلِ إِنْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ باِلیَّهِ وَ ما أَنْ َلْنا عَیى    لِیرَّ ابْنِ ال

  و بدانيد آنچه را كه سررود مى «عَبدِْنا يَوْمَ الْ ُرقْانِ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعانِ وَ الیَّه  عَیى كُلِّ شرریَْءع قدَيرٌ

و مسرركينان و در راه بريد براى خدا اسررت پنج يك آن و براى رسررول و خويشرراوند او و يتيمان 

ماندگان، اگر به خدا و آنچه را كه در روز فرقان روزى كه دو گروه يكديگر را ملاقام كردند بر               

 (41)ان ال:« بنده مان نازل كرديم ايمان آورده ايد و خداوند بر هر چي  توانا است.

اجب اهميت خمس، به قدری زياد اسررت كه برای احيای دين خدا و تحقق حكومت اسررلامی و 

ست به  شود زيرا براى قبولى    طوريكه نبرداختن خمس و زكام موجب بطلان حج می گرديده ا

عمره بايد از مال حلال در اين سرر ر اسررت اده شررود؛ و الاُّ علاوه بر اينكه اين عبادم مورد قبول  

سلام فرمود:   شود. امام باقر عیيه  شود، موجب بطلان آن ني  مى  واقش نمى ه  عَ َّ وَ  لا يقْبَلُ الیَّ»ال

ج او وَ لا ع مْرَةو مِنْ مالِ حَرام     )مجیسررری  پذيرد  خداوند حج و عمره با مال حرام را نمى    « جَلُّ حَ

هاى   گيرى از نعمت ی حلال و بهره چرا كه اسرررت اده از زاد و توشررره(1۲0،ص۹6،محمدباقر،ج

والشان را از راه ی مؤمنان و دلباختگان به خداوند است؛ و آنها كه ام پاک، وظي ه رسولان و همه 

شبه  س ر، دارايى خود را ت كيه  هناک بهدست آورده  حرام و يا  كنند، خمس و   اند، بايد پيش از 

زكام و رد  مظالم و ديگر حقوق مردم را به صررراحبان اصررریى آن ببردازند، سررربس لباا احرام 

شند وگرنه، در ميقام پذيرفته نمى  شد،   شوند و هرگ  در حريم كبريايى حق وارد نلو  ببو اهند 

   صورم ظاهر جسم آنان در چنين اماكن مقدسى در گردش باشد. گرچه به

  تزكا 

  زمان ، همراهمكري نرآق متعددى از مياآ در ضرررورم و اهميت فريضرره زكام همين بس كه در 

شده:  صَّلاَةَ وَآتَو اْ ال َّكاَةَ     إِنَّ الَّذِينَ آمَنُ» (43،83،110)بقره : بدان امر  صَّالِحاَمِ وَأقَاَم واْ ال واْ وعََمِیُواْ ال

سانی كه ايمان آوردند و كارهای   « لَه مْ أَجْرهُ مْ عِندَ رَبِّهمِْ وَلاَ خَوْفٌ عَیَيْهمِْ وَلاَ ه مْ يَحْ َنُونَ البته ك

سررت اجر آنها در ن د پروردگار  خوب كردند و به پا داشررتند نماز را و دادند زكام را از برای آنها

 (.۲۷۷د)بقره:خود و نه ترسی در قيامت بر آنهاست و نه ايشان اندوهناک شون
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بنابراين با توجه به اهميت زكام در اسرررلام، برای كامل شررردن حج ني  فرد حج گذار بايد به               

ايد به  پرداخت زكام مبادرم ورزيده باشرررد تا حج وی مورد قبول بارگاه الهی قرار بگيرد؛ و شررر

 همين دليل است كه امر به زكام در سوره حج و در ادامه آيام مربوط به آن آمده است. 

  دجها

ا ديو درون كه محرمام احرام سرمبل آن اسرت و نمايی از   حج تجیی واقعی جهاد اسرت؛ جهاد ب 

جهاد با دشمن برون كه رمی جمرام تجیی آن است. و اما در بيان اهميت و ارتباط جهاد با حج،  

باشررد،   ميتوان گ ت كه قرآن پس از آيام سرروره حج، كه همگى بيانگر شررؤون و منافش حج مى

انَّ الیَّهَ » فرمايد: جا كه مى سررازد آن نتهى مىسررلن را به آيام جهاد و دفاع از حريم اسررلام م

یَّذينَ يقاتیَو نَ بأنِه ُّمْ ظیُمِوا وَ          یَّهَ لا يحِبُّ كلَُّ خَوَّان  كَُ ور . اذِنَ لِ لَّذيِنَ آمَنُوا انَّ ال یَّهَ  يدافِش  عَنِ ا انَّ ال

صرهِمِْ لَقدَيرٌ. الَّذيِنَ اخرِج وا مِنْ دِيارهِمِْ بِايَرِ   حَقٍّ الُّا أنْ يقُولُوا رَبنُّاَ الیَّه  وَلُوْلا دفْش  الیَّهِ النَّااَ عَیى نَ

ُدِّمَتْ صوَامِش  وبَيشٌ وصَیَوامٌ وَمسَجدِ  يذكَْرُ فيهاَ اسمْ  اللهُِّ كَثيراو ،وليَنص رَنَّ الیَّه  مَنْ        له بَعضْه مْ بِبَعض  

صَّیوةَ وآَتَو ا ال ُّكوةَ وَامَرُوا بِالْمَعْروُفِ   ينص رُه  انَّ الیَّهِ لَقوِىٌّ عَ ي ٌ. الَّذينَ انْ مَكَّ  ناَّه مْ فیِِ الأرَضِ أقَام وا ال

شد از      «ونَهَوْا عَنِ الْم نْكَرِ وَلیَّهِ عاقِبَةُ الأم ورِ ست، اذن داده  شده ا به آنها كه از طريق جنگ تجاوز 

آنان كه بنا   ن توانا اسررت.اند و خدا بر نصرررم آنا خود دفاع كنند؛ زيرا كه مورد سررتم قرار گرفته

شده  حق از خانه شتند ج  اين كه مى  هاى خود بيرون رانده  خدا پروردگار  :گ تند اند جرمى ندا

ماسررت و اگر خدا برخى از آنها را به وسرريیه برخى ديگر دفش نكند مرك  عبادم از قبيل ديرها و  

گردد و خداوند   د ويران مىشو  ها و معابد و مساجدى كه نام خدا در آنها بسيار برده مى   صومعه 

نمايد خداوند توانا و قدرتمند است. ياران خدا كسانى   كنند يارى مى كسانى را كه او را يارى مى

ستند كه هرگاه در روى زمين قدرم پيدا كنند نماز را ببا مى  دهند و امر  دارند و زكام را مى ه

)قرائتی ،محسررن ،   «داسررت.كنند و سرررانجام كارها در دسررت خ  به معروف و نهى از منكر مى

 (.41-48حج

يا آوردن آيام مربوط به جهاد و دفاع، پس از آيام حج و همراه سررراختن آيام حج و جهاد با            آ

جهت و از روى تصررادف اسررتچه حاشررا كه قرآن آيام نامتناسررب را در يك جا گرد   يكديگر، بى

ان اين دو گروه از آيام، ما را بياورد و پيوند آنها را رعايت نكند. وحدم سرررياق و ل وم ارتباط مي

صى    ر آن مىب دارد كه ببذيريم ميان حج و جهاد و كنگره فكرى و ميدان دفاع و عمل، رابطه خا

سرزمين حج بهترين نقطه  سیمانان از طريق زعماى فكرى     وجود دارد و آن اينكه  ست كه م اى ا

روحى پيدا كنند كه   چنان آمادگى فكرى و و روحى، در مدم اقامت خود در اين سررررزمين، آن

بتوانند دماغ كبر و اسررتكبار را به خاک بمالند و اسررتعمار و اسررتعمارگر را به زانو درآورند. هم    

چنين در ارتباط با حج و جهاد ميتوان گ ت: حج، خود جهاد اسرررت و جهاد در حج و در حال         

دالِ با ك ر در حالِ  احرام در برابر ك ر را بايد طاعتى اف ون بر طاعت مربوطِ به حج برشرررمرد. ج

)فصینامه ميقام حج ،حجتی ،سيد محمد     احرام از اوْجبِ واجبام است و در ضمن طاعتى ديگر  

. مكه و منى قربانگاه عاشقان است و محل نشر توحيد و ن ى شرک؛ كه دلبستگىِ  ۷0،ص۲باقر ،ج

 22 ی داوند ضررمن آيهخ .(8،ص1)فصررینامه ميقام حج ، ،جبه جان و ع ي ان ني  شرررک اسررت

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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ست، می     سوره  سوره ا إِنَّ الَّذينَ كَ َرُوا وَ  »رمايد: فی حج كه آغازگر مبحث حج و جهاد در اين 

سَواءً العْاكِف  فيهِ وَ الْبادِ وَ مَنْ يردِْ          سجدالحرام الَّذی جعَیَْناه  لیِنَّااِ  سَبيلِ الیَّهِ وَ الْم ص دُّونَ عَنْ  ي

مسرریماو كسررانى كه كافرند و از راه خدا و ورود مؤمنان به  « عذَاب  أَليمفيهِ بإِلْحادع بِظُیمْ  نذُقِْه  مِنْ 

مسررجدالحرام كه آن را براى همه مردم چه مقيم و حاضررر و چه مسررافر، يكسرران قرار دادهايم   

شت و هر كه بلواهد در آنجا با انحراف از       جیوگيرى مى سلت خواهند دا سيار  كنند، كي رى ب

چشانيم. بر    شرک و هر گناهى بيالايد او را عذابى دردناک مى حق روى به ستم آورد و دست به   

شده،               شاره  سجدالحرام كه در اين آيه به آن ا سد  كردن راه م شود  شلص مي ساا اين آيه م ا

جا آوردن حج و عمره برای مسررریمانان اسرررت. به جهت تهديدهايی كه از     همان عدم امكان به  

سیمانان بود،   (ص)سوی قريش متوجه پيامبر   سجدالحرام،      و م سی به م ستر برای آنان امكان د

سجدالحرام را كه در         حتی در ماه ست. خداوند م شن ا شت. م اد آيه رو های حرام ني  وجود ندا

و دعوم جهانی او برای شركت  (ع)الله توسح حضرم ابراهيم  آيام بعدی اشاراتی به آبادانی بيت

سم حج آمده  شتند و ديگران  ك برای همة مردم؛ اعم از آنان مردم در مرا ه در حرم مكه اقامت دا

شرردند، قرار داد. عمل قريش در بازداشررتن مسرریمانان از حضررور در    كه از خارج راهی مكه می

مسررجدالحرام ،مسرراوی با الحاد و ظیم اسررت و موجب عذابی دردناک برای آنان خواهد بود. اين  

شررود، بعد از  آغاز می (ع) و اعلان حج از جانب ابراهيم« آيه صررد »ی حج كه با  بلش از سرروره

، پدر   (ع)اذن قتال برای نجام و احيای مسررراجد، مجدداو با ذكر جهاد و پيروی از میت ابراهيم          

سيدعیی قیی ،ج   يابد موحدان، خاتمه می وَ جاهدِ وا فیِ الیَّهِ حَقَّ جِهادِهِ ه وَ  : »(.38،ص۷1)قرائی،

سْیمِينَ مِنْ قَبْلُ     اجْتَباكمُْ وَ ما جَعَلَ عَیَيكمُْ فیِ الدِّينِ  سمَّاكمُ  الْم  مِنْ حَرَج  مِیَّةَ أَبيكمُْ إِبْراهيمَ ه وَ 

صَّلاةَ وَ آتُوا ال َّكاةَ       شُهَداءَ عَییََ النَّااِ فأَقَيم وا ال شَهيداو عَیيَكمُْ وَ تَكو نُوا  س ُّولُ  وَ  وَ فی هذا لِيكو نَ الر

صمِوا باِلیَّهِ ه وَ مَوْلاكمُْ فَنِعمَْ ا  صيرُ اعْتَ ست،     « لْمَوْلی وَ نِعمَْ النَّ سته جهاد ا شاي و در راه خدا چنانكه 

جهاد كنيد؛ او شررما را برگ يد و بر شررما در دين هيچ مشررقت و سررلتى قرار نداد در دينتان     

شما را پيش از اين           سانىِ آيين پدرتان ابراهيم ،او  شايش و آ سانى قرار داد مانند گ شايش و آ گ

سیمان » شده  قرآن هم به همين عنوان نام ناميد و در اين« م شما   گذارى  ايد تا پيامبر گواه بر 

باشد و شما هم گواه بر مردم باشيد؛ پس نماز را برپا داريد و زكام را ببردازيد و به خدا تمس ك       

ست و ياورى و چه نيكو يارى           سرپر ست؛ چه خوب  شما ست و ياور  سرپر اى  دهنده جوييد. او 

 (.۷8)حج:است. 

 و نهی از منکر   فمعرو هب رام 

سلامى، در صورتى تضمين مىشود كه امر به معروف و         صلاح امور فردى و اجتماعى جامعهی ا ا

عنوان فرهنگ عمومى جامعه مورد درخواسررت همه باشررد. قرآن كريم، بهترين   نهى از منكر به

كنند:    ج امر به معروف و نهى از منكر تلاش مى داند كه در زنده كردن و تروي    امت را مردمى مى 

شما بهترين امتى هستيد    « المْنُكَرِ كُنتمُْ خَيرَ أُمَّة  أُخْرِجَتْ لِینَّااِ تأَْم رُونَ بِالْمَعْروُفِ وَتَنْهَونَ عنِ»

هم چنين  (110نيد)آل عمران : ك كه برخاسرررتيد و بين مردم امر به معروف ونهى از منكر مى     

عنوان عاملان نشررر ارزشررهاى اخلاقى در جامعه معرفى   كنندگان را به قرآن كريم امر به معروف
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ند:   مى بِالْمَعْروُفِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْم نكَرِ وَيسرررراَرعِ ونَ فِى      »ك يأْم رُونَ  باِللهِ واَلْيوْمِ الآخِرِ وَ يؤْمِنو نَ 

صَّالِحيِنَ  به خدا و روز قيامت ايمان دارند و امر به معروف و نهى از منكر « الْلَيرَامِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ ال

شها و خوبى   مى شر ارز شقدم مى  كنند و در ن ستند   ها پي )آل عمران شوند و آنها از نيكوكاران ه

شررود كه امر به معروف و نهى از منكر نوعى جهاد اسررت، اما جهاد   از اين آيه فهميده مى (114

وظي ه كسانى كه در زيارم خانه خدا اين مسئوليت را امضا نمودند   فرهنگى و اخلاقى .ب رگترين

شاد جامعه، با رعايت آداب اجتماعىِ        شر احكام الهى و ار ست كه همه توان خود را در راه ن اين ا

. حج ابراهيمى حجى اسررت كه  (141)منصرروری لاريجانی ، اسررماعيل ،ص:برخورد، به كار گيرد

را فراهم نمايد و به راسرررتى كدام اجتماع از اين اجتماع        ی الهى  ی تحقق اين فريضررره زمينه 

پرشكوه حج بالاتر و كدام فرصت و شرايح س اوارتر كه بتوان اين فريضه مهم را در سطح وسيش         

 (۲4)رهبر،محمدتقی ،ص:به مرحیه اجرا در آوردچ.ه

كه از  ای گونه حال با توجه به اينكه حج يكی از عظيم ترين اجتماعام مسررریمين ميباشرررد، به

اقشار ملتیف مسیمانان، از اقصی نقاط دنيا در آنجا گرد هم می آيند، لذا بايد به بهترين وجه از    

 اين فرصت است اده كرده و اين اصل فراموش شده را در بين جوامش اسلامی احيا كرد.  

   یبرت و یتول

صل به نام    سلام دو ا وجود دارد كه از فروع دين شمرده ميشود. در آيام    « تبری»و « تولی»در ا

ترين دسرررتگيره ايمان   عنوان محكم نشرررانه ايمان و در روايام بهعنوان  قرآن اين دو اصرررل به

معرفی شررده اسررت. در همه اعمال و عبادام از جمیه حج، تولی و تبری وجود دارد و بر اسرراا  

سوب می  عنوان  شوند. در حج، به دور كعبه به  روايام دينی تولی و تبری دو ركن مهم حج مح

شيطان   ام در منی، بهگشتن و رمی جمر  (تولی)ی خدا  نماد خانه  (تبری)عنوان نماد مبارزه با 

اسرررت. لذا تولی در حج به اين معناسرررت كه آهنگ حج و زيارم كعبه ،تنها با معرفت من لت             

ست و بدون معرفت امام و       سعادم دنيا و آخرم ا شأ  معنوى اهل بيت و پذيرش رهبرىِ آنان، من

باره   دراين (هد بود. امام صرررادق عاصرررل خواح حق حرمت مقام ولايت، اعمال حج ناقص و بى

ند:    ها و           »مي رماي لُّذی عَرفَ من حقِّ ثلَ ا نا م نا وَحرمتِ مَنْ نظََرَ إلى الكعبةِ بمعرفَة  فعرفَ مِنْ حقِّ

كسى كه از روى معرفت به كعبه بنگرد و حق « حرمتِها غَ َرَ الیَّه  له  ذنوبَه  وك اه همَّ الدنيا والآخرةِ

سد،    شنا ست، خداوند گناهانش را     آن و حرمت ما را ب شناخته ا گونه كه حق و حرمت كعبه را 

بدين ترتيب  (.۲41،ص۲يعقوب ،ج)كیينی ،محمدبن  بيامرزد و مشررركل دنيا و آخرتش را ك ايت كند.

ضه  شد و       آن چه مكمل و پايان بلش فري ستی و تولای اهل بيت ميبا ست، ولايت و دو ی حج ا

شكيل مى  ست كه بارزترين    دهد همانا آنچه روح حج را ت سیيم و تذلُّل و عبوديت خالص حقُّ ا ت

باشررد كه اطاعتش اطاعت خدا اسررت و خدا بدان   ی آن معرفت امام و اطاعت ولى امر مى نمونه

س ولَ وَ أُولیِ الأَْمْرِ مِنْكمْ »فرمان داده است؛     (5۹نساء: )«يا أَيهاَ الَّذينَ آمَنُوا أَطيع وا الیَّهَ وَ أَطيع وا الرَّ

  كه امامان از اهل بيت هل ايمانه از خدا اطاعت كنيد و ني  از پيامبر و صرراحبان امر خودتاناى ا

ی   باشررند اطاعت كنيدحال اگر كسرری به طواف خانه اند و چون پيامبر داراى مقام عصررمت مى

كعبه بيايد و از تسیيم و تعبد مطیق در برابر اساسی ترين عامل انسان ساز كه همانا محب ت  امام       
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اطاعت ولی امر است، رخ بتابد و يا در شناخت آن تقصير كند ،از طواف و مناسك ني  بهره ای     و 

نبرده و از معرفت كامل بی نصرريب مانده اسررت بديهی اسررت كه چنين حج ی در تكامل انسرران  

اين اسررت كه با قاطعي ت ميتوان گ ت حج  بی ولايت حج نيسررت، چنانكه حج  بی   نقشرری ندارد.

ی و تبرُّی از يكديگر ت كيك ناپذيرند و بدون زيارم كعبه دل، طواف كعبه گل بی            برائت؛ كه تولُّ  

 (.۲۷،ص۲0)فصینامه ميقام حج ،ج .حاصل است

 
 
 
 
 
 

 نتيجه   

ست تا افلاک و    ، معراج خاک«حج» شينان ا سك حج يك ظاهر      « مكه»ن ست منا سكوى پرواز ا

ق و بندگى و دلدادگى نوشته خشك و بدون روح نيستند بیكه، مدرسه است كه در آن مشق عش   

صول دين مى    شود و زائران تمرين ا شيدن لباا      مى ست با پو كنند. وقتى براى ديدار خانه دو

آورد،   ی مظاهر دنيا را كنار گذاشرررته، تنها و منقطش رو به او مى         همه « لبيك »احرام و گ تن 

سیيم فرود آور   صباه الهى مى  سر ت   ده و به مكانى وارد مىگيرد و با تمام وجود در برابر خداوند 

مرتبت براى تحكيم   و حضرررم ختمی (ع)شررود كه تمام انبياى عظام بلصرروص ابراهيم خیيل 

اند. زائر خانه خدا با يادآورى اين رنجها و تلاشررها نظر به   ها ديده ها كرده و رنج دين حق تلاش

ش       ص وفى ف ست و يك رنگ با  شه آنان دارد. آن هنگام كه همه، يك د دل و   رده، يكراه و اندي

سر مى « لبيك»صدا، نواى میكوتى   يك شكل  دهند و به دور از منيت را  ها و فارغ   ها و رنگ و 

كنند و هيچ تعارض و مشرركیى،   ها و اختلافام طبقاتى، طواف و سررعى مى از هياهوى دوگانگى

اين  كشند. از سوى ديگر    شود، نمايى از عدل الهى را به تصوير مى   سبب اختلاف اعمالشان نمى  

  رنگی و حركت و دورى از خانواده و تعیقام دنيوى با دو تكُّه لباا سرر يد و توقف در موقف يك

 هاى ملتیف، همه يادآور معاد و رستاخي  است. 
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 قرآن كريم  

 هج البلاغهن

 ،نشر مشعر،تهران،بی تا.حج،  -----------------

  ش. 1484، مرك  فرهنگی درا هايی از قرآن، تهران، چاپ يازدهم ،تفسير نوررررررررررررر ،

 ش.  1486، نشر مشعر، تهران، چاپ ششم ،جرعهاى از صهباى حجررررررررررررررررر ،
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   ، نشر مشعر، تهران، بی تا.حج،   رررررررررررر

   ، انتشارام صدرا، قم، بی تا.عدل الهی،    رررررررررررر

 ق.   14۲4، مكتب الاعلام الاسلامی، قم ،معجم مقائيس اللغةابن فارا، احمد، 

   ، قم، انتشارام بيدار، بی تا.تهذیب الاخلاق و تطهير الاعراقابی عیی مسكويه، 

   بحارالانوار درذيل آيه درفی ضلالوسيدقطب ۲۷8،ص1:ج درالروح المعانیآلوسی 

  ش. 1484مشعرف تهران، چاپ دوازدهم ،، نشر عرفان حججوادی آمیی، عبدالله ،

سماعيل بن حماد،   ، چاپ خیيل مأمون شيحا   تاج اللغة و صحاح العربية  -الصحاح  جوهرى، ا

 ق.  1428/2۲۲7،بيروم 

  .ق 14۲5 ،مق ،مالسلامعیيه تالبي لآ ةمؤسس ،هالشيع لئاوس حر عامیی، محمد بن حسن،

 ق.1404،كتاب روشی لط ی ،تهران  انوار درخشانحسينی همدانی ،سيد محمد 

 ش.  147۲حیی، حسن، شرح باب حادی عشر، بی نا، تهران، 

یب القرآن راغررب اصررر هررانی،حسرررين، ، دمشرررق، بيروم،دارالعیم، الرردار المفردات فی غر

 ق. 141۲الشامية

  ش. 1477، نشر مشعر، تهران ،ابعاد سياسى و اجتماعى حجهبر، محمد تقى، ر

  ش. 148۲، نشر مشعر، تهران مرزهاى توحيد و شرك در قرآنسبحانى تبري ى، جع ر ،

شاذلی ،    ضلال الق  سيد بن قطب بن ابراهيم  سير فی  شروق،بيروم ،چاپ ه دهم    رآنتف ،دارال

 ق141۲،

سير فی ظلال القرآن يد بن قطب بن ابراهيم شرراذلی،سرر ،دارالشررروق ،بيروم،چاپ ه دهم  تف

  ق.1412،

 ش.  1489صدوق، محمد ابن بابويه، عیل الشرايش، كتاب روشی داوری، قم ،

 ص ائی حائری ،عیی ،حقيقت حج ،بی تا  

سير القرآن الميزان طباطبائی، سرريدمحمدحسررين،  ، دفتر انتشررارام اسررلامى جامعهى  فى تف

  ق. 1417مدرسين حوزه عیميه قم، چاپ پنجم، 

 ش.  1472، انتشارام ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم،البيان مجمعطبرسى، فضل بن حسن ،

   ، دار احياء التراث العربی، بيروم، بی تا.التبيانطوسی، محمد بن حسن، 

 ش1380،چايلانه عیميه ،تهران ،چاپ اول ، التفسير كتابعياشی ،محمد بن مسعود ،

  ش. 148۲، چاپلانه عیميه، تهران، چاپ اول، كتاب التفسيرعياشی، محمد بن مسعود، 

، دار احياء التراث العربی، بيروم،  ، التفسییير الکبير (مفاتيا الغيب)فلر رازی، محمد بن عمر

  ق. 142۲چاپ سوم، 
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  ق. 14۲5نشر هجرم، قم، چاپ دوم ، ،العينفراهيدی، خیيل بن احمد ،

 ش138۷،نشر مشعر ،تهران ،چاپ هجدهم ، سرزمين یادها ونشانه هافرقانی ،محمد ،

د  دكتر سيد محم« لاجدال فی الحج »اتمام الحجج فی تفسير مدلول فصینامه ميقام حج ، 

 باقر حجتی 

 فصینامه ميقام حج ،سيد جواد ورعی  

 ،سيد عیی قیی قرائی   وتاریخ صدر اسلامحج وجهاد درقرآن فصینامه ميقام 

رضرروان الله  -از ديدگاه حضرررم امام خمينی  ویژگيهای حج ابراهيمیفصررینامه ميقام حج، 

 تعالی عیيه  

 فصینامه ميقام حج،ناصر شكريان 

   فصینامه ميقام حج.

 ق1415،اناتشارام الصدر ،تهران ،چاپ دوم ، تفسير الصافیفيض ،محسن ،

  ق. 1419، انتشارام الصدر، تهران، چاپ دوم ،ر الصافىتفسي، -----------

هایی از قرآن قرايتی ،محسرررن ،ت سرررير نور، يازدهم      مركز فرهنگی درس  چاپ  ،تهران ،

 ش1383،

  ق. 1412، دارالكتب الاسلاميه، تهران، چاپ ششم ،قاموس قرآنقرشی، عیی اكبر ،

  ش. 1464سوم ،، دارالكتاب، قم، چاپ تفسير القمیمی، عیی بن ابراهيم ،ق

 ،بی تا. فروع الکافیكیينی ،محمدبن يعقوب ،

  ق. 14۲7، دارالكتب الاسلاميه، تهران، چاپ چهارم ،اصول كافىكیينی، محمد بن يعقوب ،

   ، بيروم، موسسه وفا ،بی تا.بحارالانوارمجیسی، محمدباقر ، 

 ق.   14۲8، اسماعيیيان، قم، چاپ دوم ،شرایع الاسلاممحقق حیی، نجم الدين ،

  ش. 1488، نشر مشعر، تهران ،پرسمان قرآنى حجمحمدى، رمضان ،

 ش1368مصط ی ،حسن ،التحقيق فی كیمام القرآن وزارم فرهنگ وارشاد اسلامی ،تهران ،

 ،انتشارام صدرا،قم ، بی تا. عدل الهیمطهری ،مرتضی ،

  چاپ اول.، حكمت عمیی، انتشارام صدرا، آشنایی با علوم اسلامیمطهری، مرتضی، 

 ش.1388،نشر مشعر ،تهران ، در ملکوت حجمنصوری لاريجانی ،اسماعيل ،
   ، به كوشش رضا استادی، تهران، مسجد جامش.اصول دینميرزای قمی، ابوالقاسم،  

 


